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 علمی مساله -استرآبادی و کاربست تبارشناسی تاریخی

 و نقد و تحول آنها سائل فقه و اصولدر تفسیر تاریخی م

 1باقر آزادبخت

 14/1/1318 دریافت:تاریخ 

 25/1/1318 تاریخ تأیید:
 چکیده

فی الجمله انکارناشدنی استت. با این وجود همواره برخی ، اللفات به تاریخ و نقش آن در استلنباط
فهم تاریخی مسائل علمی حاصل شده  کردند که از طریق پلکان نقد تاریخ و می آفرینان در افق بلندی ستیر تحول

ی پیرامون یک موضوع در ها بود. آنچه برای این دوراندیشان مساله اصلی بوده این استت که آیا مسائل و گفلمان
طول تاریخ به همین شکل کنونی بوده استت و گفلمان پیشین چگونه و چرا به وجود آمده و چه نسبلی با مساله و 

ی مهم در مورد علم و دانش بشری به فهم دقیقی از تاریخ منلهی شده ها ین پرستشگفلمان کنونی داشله استت؟ ا
، و ابزارهای قیاستی خوبی را برای فهم تاریخ و ستپس نقد تاریخی علم به دستت داده استت. یکی از این ابزارها

دو دانش بشری  با توجه به اینکه در فقه و اصول نیز به عنوان تبارشناستی علمی با معنای خاص این مقاله استت.
به کیفیت تفسیر ، و ابزار تبارشناستی قابل تطبیق استت ها این پرستش، که غیر از خود احکام و شریعت هسلند

  ایم. تاریخی فقه و اصول و برخی مسائل آنها به وستیله ابزار تبارشناستی و از دیدگاه امین استلرآبادی پرداخله
غفلت از تاریخ مساله و تحلیل مسائل فقهی و اصولی و  که استاستاایم  در ضمن مقاله به این نلیجه رستیده

مبادی آنها بدون توجه به تاریخ آن مساله و مبدأ جایز نیست و به بیراهه رفلن استت. بر همین استاس مسائلی 
مشروعیت تقلید و بلکه استاس حجیت و و جایگاه استلدلالی و دلیلیلی اصول فقه مورد نقد ، چون تعریف فقه

گیرد. در پایان نیز به ضرورت توجه به تفسیر تاریخی و فایده آن در نقد نقشه راه علمی  می و خدشه قرار
 شود. می پرداخله و بر آنها تاکید ها رشله

 

  کلیدی های واژه
، گسست تاریخی، استلرآبادی، تبارشناستی علمی، نقد تاریخی مساله، تفسیر تاریخ علم، تاریخ مساله

 گفلمان تاریخی

                                                        

 baqer.azadbakht@yahoo.comمیه قم و استلاد ستطوح عالی، آموخله حوزه عل دانش .1
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 . بیان مساله1

از مسائل استت که بشر ای  یش از هر چیزی باید دانست که مراد از علم در اینجا مجموعهپ
العلم »علوم را به  ـ طور هوشمندانه بهـ داند. چنانکه در کلب استامی در غالب موارد  می آن را

، . در مقابل این لایه و تجسد از علم2و نه خود قواعد اند کرده می تعریف« 1بالقواعد الکذائیة
تعریف دیگری از علم وجود دارد که عبارت استت از نفس مجموعه ناملناهی از قضایای 
صحیح و واقعی در نفس الامر که بشر به تبع انگیزه و نیاز خود و به فراخور توان ستعی در 

ماند و گاهی در به  می گاه ناکام در جهل بسیط، کشف آنها دارد. در این راه گاه موفق شده
ذهن ، شود. نسبت معنای اول به معنای دوم نسبت کاشف به مکشوف می جهل مرکب گرفلار

کیف نفسانی به ماهیات استت. در عین حال آنچه موضوع مباحث  ـ بالاخرهـ به نفس الامر و 
فلسفه علم و نقد تاریخی علم استت معنای اول از علم استت و معنای دوم طبق مفروض 

 استاستا امری فراتاریخی استت.
استت که در مجموعه علم وارد و ای  قضیه، ین مقاله و این نوع مباحثمساله علمی در ا

مطرح شده و از آن بحث شده استت. بنابراین لوازم و فروع ثبوتی مسائل و موضوعات که 
                                                        

بدانیم. این تعبیر تفاوت عملی با تعبیر ملن ندارند. « القواعد المعلومة الکذائیة»استت که علم را . تعبیر دیگر این 1
ا قواعد تقسیم کنیم عم اما اگر موضوع اول را خود قواعد قرار دهیم و ستپس آن را به دو ستطح معلوم و غیر معلوم

فلذا دلیلی بر اخلصاص غرض به قواعد معلومه نداریم  ایم. مجهول را از هدف علم و رستالت آن خارج کرده
خصوصا که مدعای علم، تطابق آن با عینیت استت و این با مرزبندی بین علم و واقع ستازگار نیست. در حالی که 

کند و دامنه ملعلق را به  ی برای آن ملعلقی تعریف میداند ول می ـ و نه عینـ تعریف رایج علم گر چه علم را علم 
نماید. اما تفصیل اینکه هدف  رستاند و به این ترتیب علم را در جسلجوی قواعد ثبوتی معرفی می خود قواعد می

مؤلفین و دانشمندان استامی از تعریف علم بر منوال معنای نخست از دو معنای مذکور در ملن چه بوده استت، 
نزد حکمای استامی و دیگر مباحث « شناستی علم»طلبد. برای توضیح بیشلر راجع به جایگاه  می مجال دیگری

 به بعد. 343، ص 1388مربوط به ملدولوژی رجوع کنید به: ستلیمانی امیری، 

شود؛ قضایای کلی و قواعد، تصدیق به  . در کلب علوم استامی به طور کلی علم و علوم بر سته چیز اطاق می2
دانیم که اولی علم و دریای بی پایان ثبوتی استت و  زبور، ملکه استلحضار و تسلط بر آن قضایا. اکنون میقضایای م

دومی علم بشری و ستهم ذهنی از آن دریاستت و ستومی نوعی مهارت و توان ذهنی استت نه کاشف و مکشوف. 
لا علم دانسله استت. به هر روی جمعی اطاق لفظ علم بر هر سته معنا را حقیقی دانسله و برخی تنها یکی را حقیق

گاهی از قواعد  به قدری روشن و پر نمونه استت که استلناد بر  -نه خود قواعد-صحت اطاق علم بر تصدیق و آ
تابد. برای نمونه به کلب نحوی که نحو را علم به قوانین الفاظ عرب دانسله اند و حواشی و مباحث صورت  نمی

 .1-3صص  1، ج1341الدین استلرآبادی  ضیگرفله پیرامون آن نگاه کنید رک: ر
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ممکن استت استت به ذهن رستیده و طرح شوند مادامی که اثری از آن در ذهن یا بیان 
 گردد. نمی قلمداد ـ ین مقالهموضوع بحث ا ـمساله علمی ، دانشمندی ظاهر نشود

از علوم استت اما به ای  پس از این دو مقدمه باید دانست که تاریخ علم گر چه خود شاخه
ی فلسفه علم و یا حلی به مثابه رویکردی در ها یکی از سترفصل، خاطر نقشی که در علم دارد

ه انلقادی به علم و ی تاریخی در حصول نگاها رود. تاریخ و دیدگاه می کل فلسفه علم به شمار
پژوهشگر به علل و ، کمک به فهم بهلر آن تاثیر گذار هسلند. با استلفاده از تاریخ علم

 و موثر برای اقوال و آراء علمی دانشمندان و صاحبان رأی ـ اما مخفیـ ی واقعی ها ریشه
، ه مسالهتواند ک می رستد. به واقع پژوهشگر هر چه بیشلر به این علل و واقعیات برستد بهلر می

نظریه و حلی صاحب آن نظر را بشناستد و ستپس آنها را نقد نماید. آنچه این قدرت و شناخت 
 تاریخ استت. ، دهد می را به او

توان بررستی نمود. گام نخست کشف و تفسیر خود  می علم را در سته گام نگاه تاریخی به
تاریخ علم ، تفسیر آنتاریخ استت. در این مرحله با کمک اصول کلی تاریخ و قواعد فهم و 

شود. گام دوم استلفاده از تفسیر تاریخ علم و فهم تاریخی به دستت آمده برای تفسیر  می تفسیر
و نقد خود مسائل علمی استت. در گام ستوم نیز ناقد و نقد او نیز در بوته نقد تاریخی قرار گرفله 

 شود. می ذهن ناقد بررستی و عوامل و دلایل آراء او از نظر ظرف تاریخیِ نقد و عوامل موثر بر
موضوع بحث این مقاله بررستی گام دوم در حوزه فقه و اصول فقه از نظر ما محمدامین 
استلرآبادی استت. وی شخصیلی استت که بسیاری از ستخنان خود را از رهگذر نقد تاریخی 

، کسانی استت که بدون دستلرستی به منابع غربی تاریخ علمترین  بیان کرده استت و جزء برجسله
به ظرفیت ریشه یابی تاریخی در فهم علوم و قدرت یافلن بر نقد و تحول آنها پی برده و از آن 

این کار را ، (113ص، 1382، مطهری: رک) . او که شخصی باهوش بوده1بهره جسله استت

                                                        

یسد می در این باره . مرحوم شهید محمدباقر صدر1 ث  یب اللیو لعلّ أنجح الأستال»: نو اتّخذها المحد 
فهو ، ضدّ علم الاصول هو استلغال حداثة علم الاصول لضربه یعیالعام الش یو أصحابه لإثارة الرأ  یالأستلرآباد

أنّ أصحاب الأئمّة و فقهاء مدرستلهم مضوا بدون علم  یعنیو هذا ، بةیإلّا بعد الغَ  یمامالنطاق الإ ینشأ فیعلم لم 
ن و محمد بن مسلم و محمد یل زرارة بن أعیمن قب ـ ه. و ما دام فقهاء تامذة الأئمّةیکونوا بحاجةٍ إلیو لم ، اصول

ما  یفقههم فا ضرورة لللورّط ف یصول فغنیً عن علم الا یکانوا ف ـ رهمیونس بن عبد الرحمن و غیر و یعم یبن أب
 (141ص 1 ج، 1341، صدر) «.و لا معنی للقول بلوقّف الاستلنباط و الفقه علی علم الاصول، هیلورّطوا فیلم 
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 از هیچ مدرسته غربی و بر پایه هوش خود انجام داده استت. گیری بدون الگو
پذیرد. استلرآبادی در این میان بر  می چند عنصر صورتهمچنین گام دوم خود از طریق 

ورزیده استت. در این مقاله صرفا عنصر تبارشناستی مسائل و علوم ای  سته عنصر تاکید ویژه
 . 1گیرد می مورد بحث و بررستی قرار

در طلیعه نوشلار تذکر این نکله بسیار ضروری استت که استلشهاد و مطالعه تطبیقی روی 
به معنای پذیرش همه نلایجی که او از طریق آن ای  یک دانشمند در عرصهآراء و روش و ستبک 

نیست. بنابراین این بحث روشی و فلسفه اصولی این مقاله به دنبال ، روش به آن دستت یافله
تبیین روش استلرآبادی و نقاط مثبت کلی و منهجی وی بوده و ناظر به تطبیقات و صغریات 

نیست. از این رو  ـ گام اول از سته گام مذکورـ فقه و اصول  ادعایی او در کیفیت جریان تاریخ
رود گر چه به طور طبیعی ستعی بر  نمی نقدی به او وارد نکرده و نفیا و اثباتا راجع به آن ستخن

 این استت که ستخنان او را بر معنای معقول و موجهی حمل کرده و توضیح داده شود.
ستی نقش تاریخ و تبارشناستی در فقه و همچنین لازم به ذکر استت که این ستبک از برر

هیچ کدام مسبوق به ستابقه و دارای پیشینه نبوده ، تاریخی استلرآبادیاصول و نیز مطالعه دیدگاه 
 و تحقیق حاضر از این نظر بدیع و نوآور استت. 

 معنای تاریخ و اقسام موضوعی آن بررستی ـ تاریخـ پیشلر برای روشن شدن موضوع بحث 
با ـ مرحله دوم بحث کلی و کبروی پیرامون تبارشناستی علمی و تاریخی شود. ستپس در  می

شود تا بنیادها و  می و نقش آن در تفسیر تاریخی مسائل علمی ارائه ـ عطف به فقه و اصول
مبانی مربوط به روش استلرآبادی تبیین گردد. در مرحله آخر نیز چند نمونه از ستخنان 

نقل و ، نقدهای تبارشناستانه او بر فقه و اصول استت استلرآبادی که حامل نگاه تاریخی وی و
شرح داده شده و شواهد مربوط به نکات مذکور در بحث کبروی و نیز روش استلرآبادی در نقد 

 شود. می تاریخی علم و ثمرات فقهی و اصولی آن نشان داده

 پیرامون معنای تاریخ و اقسام آن از نظر موضوع .2

رود. نخست به معنی رویدادهای پیرامون انسان یا کائنات استت  می تاریخ در دو معنا به کار
تاریخ امری عینی استت. مصطلح دوم ، . در این کاربرداند که در زمان و مکان خاصی روی داده

                                                        

 (147-124صص، 1314، آزادبخت ب: ). برای بررستی دو عنصر دیگر رک1
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دهد. تاریخ در این اصطاح امری  می کاربرد تاریخ را در علم و آگاهی به آن رویدادها توضیح
شود. تاریخ یکم موضوع تاریخ دوم استت. تاریخ دوم  یم شناخلی و ذهنی استت که گاه مکلوب

 اصطاح دوم آن استت.، نیز بر تاریخ نگاری مقدم استت. مراد از تاریخ در این مقاله
 : علم تاریخ از نظر موضوع بر دو نوع استت

ی مربوط به مطلق وقایع خارجی استت که ها مراد گزارش :پسوند( بیـ  غیرمضاف) تاریخ مطلق
تاریخ صدر استام و ، را در بسلر اجلماع رقم زده استت. در موضوع بحث سترگذشت زندگی

 ی حیات امامان معصوم با تاریخ مطلق منطبق استت. ها ستده
 مراد تاریخی استت که به بررستی حوادث مربوط به یک موضوع خاص :تاریخ مضاف

 زمانی خاص یا ـ ...مثل تاریخ بغداد وـ پردازد. در اینکه تاریخ مربوط به مکانی خاص  می
 1تردید وجود دارد.، به تاریخ مطلق الحاق شود یا به تاریخ مضاف ـ ...تاریخ صدر استام وـ 

ی کان و خرد بسیاری ها امکان بحث از تاریخ مضاف، گر چه به خاطر تعدد موضوعات
وجود دارد اما دو موضوع از تاریخ مضاف برای موضوع کنونی حایز اهمیت استت که در ادامه 

 شود. می بیان
ی مربوط به وقایع مرتبط با منابع فقهی و اصولی استت. ها مقصود گزارش :تاریخ منابع (الف

ی مرتبط پس از آن و ها رخدادی، برخوردهای جامعه با آیات، شأن نزول، تاریخ نزول آیات
دهند. تاریخ صدور  می .. تاریخ قرآن را به عنوان یک منبع استلنباط فقهی ستامان.نسخ آیات و

برای تشخیص موارد ) قول مشهور عامه، بسلر تاریخی و ستیاستی، علت و شأن، مکان، یثحد
نیز تاریخ  اند طبقات اصحاب و روات و دیگر مسایلی که به صورت جزیی گزارش شده، تقیه(

دهند. این نوع تاریخ به صوت  می حدیث را به عنوان دیگر منبع استلنباط حکم شرعی تشکیل
 شوند.  می ی مربوط به تاریخ مطلق یافتها زارشعینی یا ضمنی در بین گ

                                                        
اما وجه الحاق به تاریخ مطلق این استت . وجه الحاق به تاریخ مضاف پیداستت. چرا که عنوان آن مضاف استت. 1

نوع گزارش و ازار بررستی و صحت ستنجی با تاریخ مطلق اشلراک داشله و ، که این دو گروه از نظر جنس موضوع
یا تاریخ مطلق را نگاشله اند و ستپس چند صفحه یا فصل را از آن  صرفا تقطیعی مکانی یا زمانی از آن هسلند. گو

 پس تفاوت علمی با تاریخ مطلق نداشله و شایسله تقسیم نیست. اند. برش داده و برداشله
از ستوی دیگر تاریخ مطلق و اطاق تاریخ نیز امری نسبی استت و هیچ پژوهش یا رشله یا کلابی به همه تاریخ 

زمین و  -نپرداخله استت جز مواردی که به تاریخ حدوث عالم ورزیده اند و آن نیز گر چه مربوط به کل عالم مادی 
 استت اما کلی و مربوط به همه موضوعات و وقایع حادثه از ازل تا ابد نیست.  -کیهان
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توستعه و تحول و احیانا رفض مساله علمی ، تکامل، مراد بررستی حدوث :تاریخ مساله (ب
از ستویی و از ستوی دیگر بررستی وقایعی که در این ستیر علمی نقش داشله استت. همچنین آثار 

در جامعه علمی و اجلماعی و حلی  ها و لوازم علمی هر کدام از این رخدادها و تاثیر دیدگاه
و نیز روابط بین افراد در  ها نقش تکمیلی یا تغییر دهنده خود رجال علمی و صاحبان دیدگاه

 ها ی علمی دیگران به آنها و بلکه نقش بسلرهای اجلماعی و حکومتها پاستخ دهی و واکنش
که در تاریخ مساله و  همه جزء تاریخ علم و وقایع عینی مربوط به علم هسلند، در این قضایا

 . 1فهم علل رشد و نمو و فراز و فرود مساله علمی نیز تاثیرگذارند

 تعیین معنای محل بحث از تاریخ .1-2

شکی نیست که تاریخ مطلق در فرآیند استلنباط فقهی و مقدمات اصولی آن نقش آفرین 
و اصول و حدیث استت. همچنین تاثیر تاریخ منابع استلنباط نیز فی الجمله در ابواب فقه 

پیداستت. ذکر این نکله ضروری استت که عدم مراجعه فقیه یا قلّت مراجعه او به کلب تاریخی 
در حین استلنباط فقهی غیر از استلغنای استلدلال و بحث فقهی او از تاریخ استت. زیرا بسیاری 

به دلیل وضوح و ، ی مسلمی که در بحث علمی حضور دارندها فرض از نکات و پیش
گیرند. پس نبایسلی بین استلناد و ابلناء مساله بر مبادی تاریخی  نمی مورد مراجعه قرار آَشکاری

 با مراجعه به کلب تاریخی آمیخلگی صورت پذیرد.
با این وجود درباره تاثیر تاریخ علم و نیز آحاد مسائل در تفسیر و نقد مسائل علم اتفاق 

موردی به تطور مساله اهمیت داده و از رویه و قبول فوق وجود ندارد. برخی فقهاء به صورت 
به صورت فراگیر در همه مسائل طرح نشده استت. دوم ای  اما اولا چنین رویه اند آن بهره برده

                                                        

. این تاریخ همیشه به صورت عینی گزارش نشده استت. گر چه گزارش هایی نسبت به حدوث و تحول برخی 1
فقه  مانند حدوث اشعری گری در کام و عقاید و نحوه رشد مجدد اصولـ مسایل یا مذاهب فکری رستیده استت 

اما سترنوشت همه مسایل از آغاز تا کنون عموما ثبت نشده و بلکه امکان  ـ ...و در شیعه در زمان وحید بهبهانی
 چیزی جدای از خود مساله نیست. ، ثبت نداشله استت. زیرا تحول و تطور در مسایل

د و کملر از علل و ظروف و مقارنات ان پرداخلهبنابراین هر گاه مساله ملحول شده تنها به بیان ادله و لوازم علمی آن 
نگاشلند و چنین  ای را دو بار می بایست هر مساله اند. چرا که در غیر این صورت می و دواعی تغییر ستخن گفله

از آنها از  چیزی نه عادتا ممکن استت و نه ضرورت دارد و نه شواغل و اشلغالات علماء در کنار غفلت بسیاری
 داده استت. می اجازه چنین کاری را، آن تاریخ مساله و نقش و ضرورت
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اینکه معمولا جنبه دیگری غیر از تطور مورد عنایت قرار نگرفله و ستوم اینکه چارچوبه خاصی 
 ده استت. مندی از آن مورد وفاق نبو برای بررستی تطور و ستپس بهره

. اند امین استلرآبادی از کسانی استت که بیشلرین بهره را از تاریخ علم و نیز تاریخ منابع برده
از ستوی  ـ و پیشلر نوع بررستی خود تاریخـ نوع استلفاده از تاریخ ، عاوه بر کثرت موارد استلفاده

فلسفه علم در او دارای تنوع و گسلردگی خاصی استت. این در حالی استت که در زمان او مسائل 
حد مباحث مربوط به رؤوس ثمانیه و بخشی از کلاب برهان مطرح بوده و طبیعلا از دامنه وستیع 

ی اولیه ها کاربردهای امروزی مسائل فلسفه علم اطاعی نداشله استت. گر چه استلرآبادی بنیه
اصا دهد اما ستهم نگاه تاریخی در مسلک نقادی او  می کامی خود را در تاریخ نیز دخالت

 اندک و قابل اغماض نیست. 
خاص استلرآبادی از تاریخ علم نباید موهم این معنا گردد که نلیجه نگاه  گیری تاکید بر بهره

ی انلقادی بنیان افکنی استت که با دیگر مبانی عقلی و کلی علم ها لزوما تولید نگاه، به تاریخ
ی پنداشت. هر چه بر استلرآبادی همخوانی ندارد و از این رو تاریخ را ستمّ مهلک در رشد علم

اما شکی نیست که او توانست با نگاه به تاریخ و دستت کم با تمسک به ، نقد وجود داشله باشد
ریزی کند. چنانکه  نوعی پارادایم و مرحله جدی و ملفاوت را در فقه و اصول شیعی پی، آن

به مصاف او آمدند و  ـ2ریخ مسالهو گاه تاـ  1ناقدان استلرآبادی نیز به ناچار با ابزار تاریخ منابع
نه از پسِ قرنها فاصله با عصر حضور و در حجاب تاریخ بلکه با در نظر گرفله فاصله و 

 تحولات پسینی و بصیرت به تاریخ ستخن گفلند.

 برخی آراء پیرامون ضرورت توجه به تاریخ علم  .2-2

ذعان بوده و هست. برای اصل فایده و ضرورت توجه به تاریخ علم و مساله معمولا مورد ا
 نمونه به این ستخنان توجه بفرمایید؛

                                                        

. محقق فرید جناب محمد باقر مشهور به وحید بهبهانی در رأس این افراد قرار دارد. ایشان در جای جای فوائد 1
کنند و  می حائریه از تسلط خود بر کلمات فقهای فریقین بهره برده و مطالبی را از فقهای امصار و اعصار حکایت

برند. همچنین صاحب شواهد مکیه که در هامش فوائد مدنیه استلرآدّی  می رای مسائل اصولی بهرهاز تاریخ منابع ب
 کند. می به چاپ رستیده در پاستخ به ستخنان تاریخی استلرآبادی ناگریز پاستخ هایی تاریخی را بیان

 271و  235-233و  244-141صص ، 1736، بهبهانی: برای نمونه رجوع کنید به) . برای نمونه رجوع کنید به2
 (...و 326و 
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اطاع بر  (الف: ـ برای پژوهش در تاریخ فقه فواید علمی انبوهی ذکر شده استت. مانند
و مایه تنوع مناهج و مسالک استلنباطی ایشان  اند استالیب فقهی که فقهاء بر طبق آن ستیر کرده
کند  های مخللف خود هدف واحدی را دنبال می شده استت. چرا که بی شک فقه با همه روش

شود.  هایی استت که که برای رستیدن به آن هدف واحد پیگیری می ها تنها در روش و تفاوت
آگاهی بر استبابی که مانع  (. جاند شناخت عواملی که در پیشرفت و تطور علم نقش داشله (ب

در قرن یازدهم و دوازدهم و  ؛ مانند ظهور اخباری گری نزد شیعهاند تحول جریان فقهی شده
مانند بسله شدن باب اجلهاد نزد اهل ستنت در اواستط قرن هفلم. جز اینکه موانع حرکت گروه 
نخست دیری نپایید تا آنکه به وستیله کوشش بزرگان فقهایشان از میان رفت اما آثار ستلبی 

 (.8ص، 1736، ستبحانی) عامل دوم نزد اهل ستنت تا امروز بر پا مانده استت
رستد  می های مخللف ـ پژوهشگر تاریخ علم هنگامی که به مراحل تکمیلی در رشله

یابد و آن اینکه بحث و فهم عمیق علوم از پژوهش در تاریخ علم  می واقعیلی را به خوبی در
های پنهان  توان بر استرار و گوشه می جدا ناشدنی استت. چرا که با تاریخ پژوهی علوم استت که

 شریع و فقه استامی نیز مانند دیگر علوم از این قاعده مسلثنی نیستعلوم آگاهی یافت. ت
 (.11ص ، 1736، ستبحانی)

 بسزایی نقش علم آن مسائل درك در علم هر تحوّل و پیدایش تاریخ دانسلن شک ـ بدون

 علمی کار ۀشیو و آثار از که کرد بررستی را علم یک تطوّر ستیر توان می هنگامی دارد و

 آن تبع به و فقها و فقه تاریخ در تلبّع و تحقیق، داشت. بنابراین آگاهی رشله آن در دانشمندان

 یضرور یامر دانشها بهلر این درك یبرا علم دانشمندان این و فقه اصول تاریخ با آشنایی
 (.8ص ، 1721، گرجی) استت

ممکن استت  که در طی مباحث آن، باشد اد مییـ علم به چگونگی ادوار فقه را فوائدی ز
: گردد اد میی، بطور اشاره، ن موضعیدر ا، برخی از آن فوائد، وف و توجه بدانها به هم رستدوق
گاه  (3لی به مناستبات صدوری احکام یعلم تفص (2ف و احکام. یعلم اجمالی بلکال (1 آ

ۀ یهای اول افلن از طرز تفقه در دورهیاطاع  (7ا عدم تحقق اجماع یشدن از چگونگی تحقق 
 (6 م آنهایه مذاهب اصلی و مهم فقهی و زمان حدوث و معرفت مؤستس و زععلم ب (5استام.

شهابی ) باشد ح اقوال مخللف ستودمند مییل و ترجیتوجه به جهاتی چند که در مقام تعد
 (.71-72صص 1ج، 1714، خراستانی
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ـ تردیدی وجود ندارد که تاریخ فقه مفید و ستودمند استت. چرا که آگاهی از تاشهای 
رج عقول نورانی شان در مسیر رشد زمینه ستاز رستیدن به حقیقت استت. پر واضح عالمان و تد

شخصیت و نمادهای خاص خودش را دارد و هیچ ، استت که هر عصری از اعصار تاریخ
های طبیعی و اجلماعی پیرامونش  تواند در فضای خاء و بریده از زمینه شخص یا گروهی نمی

های  و خود داشله باشد. بنابراین خواه ناخواه نشانه کاری را انجام دهد یا درکی از واقعیت
یابد. نلیجه طبیعی این حقیقت این  می محیطی در اقوال و افعال آن شخص و اشخاص نمود

های فقیهان و ستخنان  استت که پژوهش تاریخ فقه وستائل و ادوات لازم را برای تحلیل اندیشه
دهد. این امر باعث  ر اخلیار ما قرار میراویان و پی بردن به استباب و عوامل واقعی آنها د

 (.8ص، 1711، حسنی) گردد تا ستره را از ناستره و بیرونی را از بومی بازشناستیم می
تر و دارای  اگر چه ستخنان بالا هر کدام دارای نکات و محسناتی استت اما کام اخیر جامع

ستازند که  می قاعدنظران با بیان دقیق خود مخاطب را مل تر استت. این صاحب بیانی دقیق
توان به دل فقه زده و به خیال خود مشغولِ استلنباط شد. از  اطاع از تاریخ فقه نمی استاستا بی

نویسنده وقایع تاریخی علم را در هویت آن دخیل دانسله و درک واقعی ، این در رو ستخن اخیر
 داند. گیری مسائل آن را ملوقف بر درک تبار و تاریخ آن مسائل می از مراد و جهت

دیدگاه صحیح پیرامون ستهم تاریخ علم در درک هویت علم و مسائل آن همین دیدگاه 
استت. بلکه تاریخ علم نقشی فراتر از تبیین مامح اجلهادی و یا نکات اضافی و غیر ضروری 

 دهنده همین واقعیت استت. دارد و مطالب آتی نشان

 در تفسیر مسایل علوم علمی مساله و چگونگی تاثیر آن -تاریخیشناسی  تبار .3

نوبت به ، پس از ذکر این مقدمات و تبیین معانی تاریخ و بیان محل بحث و ضرورت آن
 رستد. می بیان معنا و مبنای تبارشناستی و کارکرد و اهداف آن

 علمی مسالهشناسی  معنا و جایگاه عنصر تبار .1-3

ذاتا و از نظر تطور ای  لهریشه دانشی آن مساله استت. فرض کنید که مسا، تبار علمی مساله
 در علم فلسفه نشو و ظهور یافله استت و ستپس در علوم دیگری هم تطبیق شده و به کار گرفله

دانش فلسفه خواهد بود. پس تبار علمی غیر از ، شود. تبار و خاستلگاه علمی این مساله می
 ستت.تبار اجلماعی و تاثیرات اجلماعی و تاریخی بر پیدایش یا تطور یک مساله ا
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مبنای مهم تبارشناستی این استت که میان یک مسأله با خاستلگاه علمی آن نوعی همگونی 
شد. همچنین این همگونی امری ذاتی  می از هر بحثی تولیدای  برقرار استت. و گر نه هر مساله

گردد. زیرا این مساله در معنا و حدوث خود وام دار  و فرا تاریخی بوده که از آن مسأله جدا نمی
ر استت و این ترتب و فقر دومی به اولی ربطی به زمان ندارد. آری اگر از ستمت تبار و مساله تبا

رستد که تطور و استلقراض و نمود  می چنین به نظر، نخست به مساله مورد بحث نگاه کنیم
 مساله دومی امری ممکن و غیر لازم برای مساله اول و تبار استت. چه بسا مسائلی بودند که

از تبار مفروض سترچشمه بگیرند و در اندیشه بشر وارد شوند ولی مسیر تاریخ به توانسلند  می
 دیگر رقم خورد تا آن مسائل ثبوتی یا ممکن صحیح و ناصحیح تولید نشوند. ای  گونه

کند. هر رخداد  می این ارتباط یک ستویه نوعی پیوند را در عین گسست مسائل از هم تبیین
در خلأ و بدون ظرف و استباب تاریخی نبوده و این استباب  ـ از جمله تحول و تطورـ علمی 

. اما اینکه دقیقا اقلضای آن اند هم نلیجه غیر ملناستب با خود را به ذهن دانشمند القاء نکرده
امری غیر ، نیز صرفا یا به طور ایده آل همین مساله دوم بوده ـ از جمله تبار علمیـ استباب 

مساله مفروض با تبار مفروض پیوند دارد و بدون آن قابل تعمیم و غیر ضروری استت. پس 
شود ولی تبار از نظر اقلضای تاریخی و علمی نه با لوازم صحیح خود و نه با لوازم  نمی معنا

ندارد. گر چه « ستیر و تحول»را در بسلر ای  رابطه لزومیه، غلط و اشلباهات علمی دانشمندان
 سلند. ثبوتا لوازم صحیحه یکی از لوازم علمی آن ه

 با علم ممکن و بی نهایت ـ معنای اول در آغاز مقالهـ به دیگر ستخن نباید بین علم معلوم 
شوند  نمی ندارند و تولیدای  خلط نمود. چه بسا لوازمی که از دید دانشمند فایده ـ معنای دومـ 

ه ستیر تطور تقسیم بایسلی ثمره داشله باشد. بنابراین از نگاه تاریخی و نظر ب اند چنانکه گفله
ی مخللف و ملفاوتی که در نظر ها مسائل موجود علوم هرگز از هدف و غایت، علوم

 . اند دانشمندان بوده جدا نبوده

 پاسخ به دو پرسش مبنایی درباره تبارشناسی .2-3

خصوص مسائلی استت که ظاهرا با همان شکل و شمایل ، موضوع بحث در این مقاله
تبدیل « مساله علم دوم»و به  اند لم جدیدی پا گذاشلهموجود در تبار علمی به ستاحت ع

همان مساله جدید در شکل و جایگاه علمی پیشین استت. همچنین ، . پس مراد از تباراند شده
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اگر مساله به همان شکل پیشین و با همان مخلصات به عنوان مبادی در علم جدید مورد 
و خطای این تطبیق نیازمند  صحت، بحث قرار گیرد و بر مخلصات علم دوم تطبیق شود

هم شناستی  تبارشناستی علمی استت. این استلفاده و تطبیق نیز نوعی استلقراض استت. پس تبار
در مسائل علم و هم در مبادی آن مطرح و دارای فایده استت و چه بسا در ناحیه مبادی نیاز 

 وجود دارد.شناستی  بیشلری به تبار
شود یا خیر؟ ثانیا مساله جدید از مبانی  می وضحال باید دید که مساله با استلقراض آن ع

توان آن را به صورت آزاد و  می شود و می ی خود در جایگاه پیشین منسلخها و پیش فرض
مجرد در بحث جدید به کار گرفت یا اینکه معنا و مبنای قدیمی را هنوز همراه خود دارد و 

ناشی از غفلت از رگ و ریشه و تبار و تطبیق آن بر جایی که با آن مبانی همخوانی نداشله باشد 
 پیش فرض تبار استت؟

عاوه ـ  در پاستخ به ستوال نخست باید دانست که در میان مسائل علوم نوعی پیوند معنایی
جریان دارد که با جابجایی آن مسأله اول به دانشی دیگر و تولید مساله دوم و  ـ بر پیوند مبنایی

شود. زیرا روشن استت که توان همگرایی  ند گسسله نمیاین رشله پیو، یا فربگی و لاغری آن
این مساله با موضوع و مسائل علم نخست چیزی نیست که در موضوع و محمول آن مسأله 
علمی بطان بپذیرد و در جایگاه جدید از آن منسلخ گردد. همچنین غرض مندی و ارتباط 

چیزی نیست که از ، ن تناستب داردمساله با مجهولی که مساله را برای رفع آن طرح کرده و با آ
 آن جدا شود. 

در پاستخ به ستوال دوم نیز باید گفت که به خاطر همان تناستب مذکور و مبرهن در 
های مخللف پس از  های به کار رفله در دانش پیش فرض، «کلاب البرهان»و « شناستی علم»

و تجرد از مبنای ستابق  ها نیز به هیچ وجه دچار تبدل معنا های پی در پی در آن دانش کاربست
شوند. برآیند این ستخن این استت که توقع شناستایی هویت ذاتی یک مسأله علمی بدون  نمی

خام پنداری ، با تکیه بر حضور کنونی آن در یک دانش خاص ـ صرفاـ توجه به تبار آن و 
در ای  خفیه هر مساله دارای یک قیود ـ اند چنانکه در کلاب البرهان منطق گفلهـ استت. بنابراین 

از آنها ، ناحیه موضوع یا حکم یا محل جریان مساله استت و گاهی بر اثر انلقال به دانش دیگر
 شود.  می شود و صدق آن مساله بدون توجه به آن امور پذیرفله می غفلت

این در حالی استت که ممکن استت استاستا آن قیود در علم دوم جایی نداشله باشند. 
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ز آن مساله در علم جدید صوری و از قبیل تشبیه بوده و حقیقلا مجرای بنابراین نلیجه ماخوذ ا
آن قاعده نیست. البله این یک تفسیر جبری نیست و سترایت صحیح یک مساله به علم دیگر را 

تاریخی ـ  این تفسیر در صدد بیان حصر هر مساله در ظرف علمی داند. پس نمی ناممکن
 نیست. بلکه صرفا امکان و احلمال آن را بیان ـ پذیرمانند یک رویداد محض و تکرارناـ خود 

 ها دارد. امکان و احلمالی که در موارد فراوانی به حقیقت پیوستله استت؛ مانند برخی تمسک می
به مباحث حقیقی خالص در علوم اعلباری. از این رو استلرآبادی نیز در هنگام برخورد با 

 دارد. مسائل علمی به رستلنگاه آن مسائل عنایلی ویژه

 تبارشناسی در جستجوی پاسخ به دو پرسش .3-3

در ستبک تفسیری و انلقادی استلرآبادی پرستش اصلی این نیست که صاحب نظران درباره 
چرا »استت که موثر و سترنوشت ستاز نزد وی این ، فان موضوع چه گفلند؟ بلکه پرستش اصلی

شناستی نیز شکل این در مورد خصوص تبار«. این گفلار و گفلمان شکل گرفت؟ و چگونه
چه وقت و در کجا نخسلین بار این مساله طرح شد؟ چرا و »پرستش به این گونه استت که 

این «. چگونه طرح شد؟ چرا و چگونه تسری کرد و در گفلمان یا علم جدید حضور یافت؟
دهد تبارشناستی  می استاستی و موثر در تبارشناستی استت که توضیح، همان مساله محوری

 دارد. ای  یدهچیست و چه فا
پرستش دوم و فرعی نیز که مبلنی بر ماهیت ارتباط یکسویه مذکور بوده و اقلضاء و ثمره 

آیا راهی را »این استت که نسبت به زمان حاضر و آینده از خود بپرستیم که ، علوم تاریخی استت
آینده  کنیم و اهدافی که برای تحول و تکامل علم در می پنداریم و طی می که برای تکامل علوم

اجلماعی و ، واقعی استت؟ یا تحت تاثیر عوامل مقطعی، ایم نزدیک و دور در نظر گرفله
به «. استت که به این ستمت و ستو کشیده شده ایم؟ ـ غیر از خود علم و اقلضای آنـ گفلمانی 

دیگر ستخن آیا همه ظرفیت علوم همین استت که مشابه آنچه قبا اتفاق افلاده پیش برویم با 
و اهداف بر  ها ارزش، ت که سترعت و تشعب حرکت را افزوده و در همان رویکرداین تفاو

شود در مورد  می گسلره مسائل بیافزاییم؟ این ستخن چنانکه در مورد زمان حال و آینده مطرح
شناخلی دارد و هم جنبه  حکایت حال ماضی نیز مطرح استت. پس هم جنبه جامعه

ش ما را به احلمال زیاد تا مقادیر قابل توجهی به یک شناخلی تاریخی. تامل در این پرست جامعه
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 کند. می پارادایم علمی و گفلمانی نزدیک
ستبک تفسیر و نقد تاریخی ، شویم که مطابق همین دو پرستش اخیر می همینجا ملذکر

دهد که صدق و کذب و تناستب و عدم تناستب و  می به وی اجازه، استلرآبادی در مورد علم
ی مشابه تفاوت جدی دارد. ها و از این نظر با برخی دیگر از ستبک خطا و صحت را بپذیرد

 کنیم.  می تفصیل این بحث را از منظری تطبیقی به فرصلی دیگر موکول

 استرآبادی و تبارشناسی علمی فقه و اصول و برخی مسائل آنها .4

 ی زیر توجه کنید؛ها برای بررستی نوع نگاه استلرآبادی در این محور به نمونه
فقه عرفا عبارت استت از علم به احکام شرعیه : گفله استت تهذیب الاصولمه در ـ عا

ای که استلدلال پذیراند و ضروری بودن آنها در دین روشن نیست. بنابراین علم به  فرعیه
 شوند. می موضوعات و احکام عقلیه از این تعریف خارج

ای را مرکب از یک  رشله عادت حکماء و ملکلمین بر این قرار گرفله که هر: گویم می من
ستری مسائل نظری مخصوص و حدود موضوعات و ادله تصدیقی آنها بدانند. ستپس فقهاء نیز 

بایست که  می خواستلند که همین راه را در تعریف فقه بپیمایند. حال آنکه در این صورت
بایست بسیاری از احکام شرعیه  می ضروریات مذهب را نیز از فقه خارج کنند و همچنین

، استلرآبادی) باشد فرعیه را از فقه خارج ستازند. حال آنکه روشن استت چنین کاری روا نمی
 (.78ص، 1726

و بقیه مباحث  ـ یعنی تقسیم مردم به مجلهد و مقلد ـ گویم که این تقسیم می :ـ فائده
بر منوال کام اصولیین اهل ستنت صورت پذیرفله استت. ، مربوط از قبیل شرائط و احکام آن

مردم را به دو قِسم مجلهد و مقلد تقسیم کردند و  که ایشان بودند که پس از رستول خداچرا 
ستپس کام را به جایی کشاندند که نقل کردیم... حق این استت که آن مقدمات با مبنای کسی 

نیست و ایشان را وستیله فهم کلاب  ستازگار استت که قائل به وجوب تمسک به علرت طاهره
دهند. بنابراین اگر کسی غیر از چنین قائلی همان مقدمات را  قرار نمی خدا و ستنت پیامبرش

 ...ناشی از غفلت او از این نکله استت چنان که بیان آن بیاید ان شاء الله تعالی، تکرار کند
احکام گاهی : نوشله استت که ـ از کلب شافعیهـ ... در شرح عضدی بر مخلصر حاجبی 

 و گاهی از شرع گرفله ـ د مساله تماثل و اخلاف اشیاءماننـ  شود می از غیر شرع گرفله
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شود؛ همین نیز یا اعلقادی استت و ربطی به کیفیت عمل ندارد که اصلیه نام دارند و یا  می
باشند که فرعیه نام دارند. این قسم دوم گویا پایان و  می عملی هسلند و ملعلق به کیفیت عمل

همه آنها برای استلحضار در مواقع نیاز ممکن  از همین رو حفظ و ضبط، حد و حصری ندارد
ای کلی مانند عمومات یا تفاصیل دلیل  نیست. به همین خاطر بوده که آن همه را به وستیله ادله

تا هنگام نیاز هر کسی از این ضوابط موارد مخللف را  اند ها به بند و نظم کشیده تک تک مساله
 استلنباط کند.

چرا که تحصیل آن ضوابط ـ و توان عموم مردم نیست و از آنجا که همین هم در وستع 
ملوقف بر شرایطی بود که مسللزم صرف عمر در این راه استت و اشلغال عموم مردم به آنها به 

 ـ یک عده اخلصاصا بر این کار گمارده شدند ـ انجامد می تعطیلی مقاصد دینی دیگر و دنیوی
کردند. ایشان حاصل  می ر این امر تقلیدو دیگران از ایشان د ـ که اینان مجلهدین بودند

های خود را نگاشلند و علم حاصل از آنها را فقه نامیدند. آنگاه مجلهدین در استلنباط  تاش
ای مسائل و احکام  همین قواعد و مسائل نیز به مقدمات کلی تری نیاز داشلند که بر هر مقدمه

شد و  می ای از موارد پوشیده در پارهشد. و چه بسا امر بر ایشان  می بسیاری ملرتب و منشعب
گردیدند و در باره موارد اخلافی نیز  می آمد و درباره آن مساله فرقه فرقه می اخلاف پیش

نگاشلند. از همین رو اهمال این نکات را  می هایی دیگر مسائلی دیگر و احلجاجات و جواب
دیدند. پس  آستان حق نمی های بعدی و یاری آنان بر درک نیز مصداق خیرخواهی برای نسل

 (61-62صص، همان) مجموعه این نکات را گردآورده و علم به آنها را اصول فقه نامیدند
فرموده شیخ در غایت ملانت استت چرا که خبر ثقه در روایت یکی از افراد : گویم ـ می

گردد. و گویا همین نکله منظور نظر  می خبر محفوف به قرینه استت که موجب علم و قطع
دماء در عمل به خبر ثقه واحد بوده استت و عامه حلی از آن غافل شده و از این رو در درک ق

 طریقه ]و مبنای[ قدماء در عمل به خبر ثقه واحد ملحیر شده و در حیص و بیص افلاده
استت تا جایی که قدماء را به اعلماد بر خبر واحد مظنون العداله در باب عقاید نیز ملهم 

ستزاوار استت که این مباحث را این چنین بررستی کرد. و اللّه الموفق  ستاخله استت. آری
 میشاء و اللّه ذو الفضل العظی ه منیؤتیو ذلك فضل اللّه ، ه المرجع و المآبیللصواب و إل

 (144ص، همان)
های گروهی از فحول علماء در آن لغزیده  جایگاهی استت که گام این: گویم پس میـ 
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هم یعله تحقیق آن بپردازیم و به توفیق ملک عاّم و دلالت اهل ذکر استت پس ستزاوار استت که ب

گوییم که تمسک به برائت اصلیه تنها نزد اشاعره که منکر  می آن را روشن ستازیم. پسالسام 
اما وجوب و  اند یا نزد کسانی که هر چند قائل به حسن به قبح ذاتی اند حسن و قبح ذاتی

 نیز همین استت و من هم این را حق اد از کام ائمهو مسلف ـ حرمت ذاتی را منکرند
باشد. همچنین حلی در این دو صورت نیز استلدلال به برائت اصلیه تنها در  می روا ـ دانم می

باشد  پذیرد و ستخن آنان مربوط به پسا دین نمی می فرض عدم نزول دین و اکمال آن ستامان
، همان) دانند می از حکم الهی را جائزمگر بنا بر مبنای گروهی از عامه که خلوّ واقع 

 (.248ص

 تفسیر تاریخی موضوع نخست و نقد تاریخی آن .1-4

استت که در مدخل کلب فقهی  ـ و نه خود فقهـ از مسائل فلسفه فقه ای  تعریف فقه مساله
شود. این مساله دارای تبار بوده و زادگاه و خاستلگاه آن دانشی دیگر استت که پیش از  می ذکر
 ـ شود می پنداشلهکه فقه هم یکی از مصادیق آن ـ وجود داشله استت. تعریف علم فقه 

مساله نمایی استت که هویت مسلقل فقهی ، و منطقی استت. پس تعریف فقهفلسفی ای  مساله
 ندارد و در بسلر فقه نیز معنا و مبنا و اثری جز آنچه که در تبار خود داشله ندارد. 

دارد که اگر با همان  می تاریخی این تطور پرداخله و اظهار استلرآبادی از همین رو به نقد
مخلصات ذاتی و معنا و مقصود اصلی خود در فلسفه در مورد فقه تطبیق داده شود و عینا در 

 بایسلی همه مسائلی که در هدف و چارچوب تعریف منطقی قرار، فلسفه فقه گنجانده شود
از  ـ هورات و مقبولات که مبادی اقیسه هسلنداز جمله بدیهیات و مسلمات و مشـ گیرند  نمی

و دامنه بحث فقه خارج شوند. واضح استت که کسر بسیاری از مسائل جاری در فقه و  تعریف
از مسائل اخلافی و خرد یا نوپیدا مغایر اصل و استاس و غرض ای  کاهش دادن آن به مجموعه

داشت و فقهی جدید خواهد شد؛ فاقد از فقه بوده و با پیشینه فقه نیز ارتباط تاریخی نخواهد 
 پیشینه و نیز فاقد کارآمدی و غرض.

اگر هم آن را بدون توجه به معنا و مبنای فلسفی و تبار آن بر فقه پیاده ستازیم و در فلسفه 
صورت ظاهری آن جز تسامح و مجاز گویی نبوده و فاقد نصاب علمی استت. ، فقه بگنجانیم

نیم و در این بازستازی نخست به چرایی نیاز به تعریف دانش و پس باید آن را از نو بازستازی ک
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ستپس به عناصر روشی مناستب با هدف پرداخله و آنگاه فقه را بازتعریف کنیم. پس باید 
جدید را از نو ستاخت. این در حالی استت که آنچه از عبارت برخی فقیهان نقل شده ای  مساله

که گنجاندن آن در فلسفه فقه کاری از پیش  باشد می استت مانند وصله ناچسبی به دانش فقه
برد. حاصل ستخن آنکه این بحث در ارتباط با موضوع فقه و مسائل فلسفه فقه ذاتا پیوند  نمی

ناپذیر استت چرا که یا باید آن را دگرگون ستاخت تا آستیبی به فقه وارد نگردد و یا فقه را تغییر داد 
 تا بحث در فلسفه فقه جاگیر شود. 

بینید همه نکاتی که در مورد تبارشناستی گفله شد بر  می ر ضمن این توضیحاتچنانکه د
کند. تکمله بررستی تعریف  می رویکرد و تفسیر تاریخی استلرآبادی و نیز نقد تاریخی او صدق

 علم فقه و اصول از نظر استلرآبادی در ادامه مقاله خواهد آمد.

 تفسیر تاریخی موضوع دوم .2-4

فرعی پیرامون اجلهاد و تقلید استت. از نظر استلرآبادی این ای  مساله نمونه دوم مربوطه به
اصول فقه و فقه اهل ستنت ، تقسیم که میان شیعه رایج استت دارای تبار دیگری استت. تبار آن

استت. گر چه مانعی از اشلراک دو رشله یا دو مذهب در یک مساله یا یک روش و رأی وجود 
، اخلصاصات و ما به الاملیاز آن مذهب و دانش طرح شده باشدبر پایه ای  ندارد اما اگر مساله

تاریخی استت. از نظر او  -تسریه آن به دانش دیگر خطا و ناشی از غفلت از تبارشناستی علمی
مخلصات علمی این مساله با خصوصیات کامی و مبنایی فقه و اصول اهل ستنت ستازگاری 

 دارد. 
کند تا نشان دهد نگاه تاریخی به  می نقلوی ستپس این بررستی را از دانشمندی دیگر 

ها چیزی نیست که وی به تنهایی آن را لازم بداند بلکه این  تبارشناستی مسائل علمی و تطور آن
روش دارای ریشه عقلی بوده و نزد دیگران نیز مقبول استت. چنانکه خصوص این مساله و 

ن مساله فرعی در پیوند موضوع نیز مورد پذیرش دیگران استت. نکله مهم این استت که ای
مسلقیم با اصل دانش فقه و اصول نیز قرار دارد و از این رو اشکال و کام را به خود این 

 کند. می و نحوه تدوین آنها منلقل ها رشله
پاره نوشله منقول از قاضی عضد از استاس وجود ثابت یک ستری مسائل علمی را که دارای 

و مطابق نقل ـ دهد. از نظر عضدی  نکار قرار میباشد مورد ا می کلیت و همگرایی ذاتی
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های نخسلین  تفسیر تاریخ این دو علم به این صورت بوده استت که تشکیل هسله ـ استلرآبادی
 ستازی فراگیری همه احکام دینی به وستیله یک علم فقه بر پایه نیاز آموزشی و به هدف آستان

مسأله واقعی و مسلقل از خاستلگاه  نفر بوده استت و از آنجا که این قواعد آموزشی به شکل
های شرعی به این مسائل تازه سترایت کرد و هنگامی که هیاهوها بالا  خود درآمدند بحث

گرفت نیاز به بررستی مقدمات این قواعد و مسائل حس شد و آنگاه عمده منازعات به مباحث 
علمی از یک  ستازد که چگونه اصالت می پیش نیاز منلقل گردید. این بررستی تاریخی روشن

های علمی در جایی غیر از وطن خود بساط  جایگاه به جایگاه دیگر رخت بر بسله و ارزش
 . اند افکنده

 نقد تاریخی موضوع دوم .1-2-4

رستد تا ابهاماتی  می نوبت به گام دوم و نقد تاریخی، بر پایه این بررستی و تفسیر تاریخی
 گردد.   ملوجه این حرکت تاریخی

 ناستانه تطور علمی مزبوراشکالات تبارش
ایراد نخست راجع به این استت که از استاس نیاز به دستله بندی احکام شرعی نیازی فراگیر  

دانیم تنها فراگیری آن بخش از احکام شرعی بر مسلمان واجب  می و همگانی نبوده استت. زیرا
لرک میان همه . و از این رو نیازی به قواعد مش1استت که وی با موضوعات آنها در گیر باشد

. روشن استت که بی نیازیِ نخست 2باشد ابواب فقه و یا حلی میان همه مسائل یک باب نمی
رود و بی نیازیِ دوم لزوم بحث از قواعد فقهی را با تامل  انگیزه تدوین علم اصول را نشانه می

ستازد. پر واضح استت که حذف دانش اصول و مباحث قواعد فقهی به دگرگونی  روبرو می
 انجامد.  های فقهی می لرده و استاستی در استلدلالگس

                                                        

باشد و مساله ای مسلم استت.  می . این مساله فقهی از باب تحدید حدود وجوب تعلم احکام و فحص از آنها1
 .21ص 1ج، 1733، طباطبایی یزدی: برای نمونه رک

یسد می پردازد و می . وی در جای دیگری از کلاب به بیان صریح این نکله2 : اتیامن الرو یل ظهر یو الّذ»: نو
ة طلب العلم یجب کفایو لا ، ذلك الوقت یه فیحلاج إلیکلّ وقت بقدر ما  یضة علی کلّ مسلم فیطلب العلم فر

ر المنضبط محال کما یف بغیو اللکل، ةیر منضبط بالنسبة إلی الرعیلأنّه غ، ه الامّة کما قالله العامّةیحلاج إلیبکلّ ما 
 «ع ذلك من المحالات.یة بجمیات أنّ علم الرعیفهم من الروای بل، اسیمبحث علّة الق یالاصول ف یتقرّر ف

 (. 764-768صص، 1726، استلرآبادی)
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های شرعی به هدف آستان  ایراد دوم این استت که اگر بپذیریم که نیاز به دستله بندی گزاره 
در این صورت نیز آنچه که واقعیت و اصالت ، نمودن فراگیری آنها نیازی همگانی بوده استت

توان قواعد  قواعد آموزشی. بر این پایه نمیها و  بندی های شرعی هسلند نه دستله دارد خود گزاره
و مسائل آموزشی را جدای از خاستلگاه شرعی آنها یک زنجیره مسأله علمی به شمار آورد و به 

 آنها نام دانش داد.
امری پسینی استت و هیچ ، بنابراین چون این قواعد آموزشی و صنعت آموزشی پیرامون فقه

توان آنها را بر احکام مقدم  نمی ،اند ی آنها نداشلهدخاللی در خود احکام شرعیه و فهم عرف
داشت و در احکام دخیل و موثر ستاخت. مانند اینکه قواعد نحو دخلی در احکام و 

، دهند. و یا اینکه قواعد آموزش فیزیک به کودکان نمی استلعمالات عربی نداشله و آنها را تغییر
ند برای حل یک مساله یا توضیح یک توا نمی ملکفل تسهیل درک روابط فیزیکی استت و کسی

رخداد فیزیکی به فان مطلب کمک آموزشی و تمثیلی تمسک و استلناد کند. پس ماک این 
از جمله احکام شرعی و ـ  ها استت که قواعد و بیاناتی که ناظر به علل رخدادها و پدیده

در استلدلال بر آنها به توانند مبین علل و ماکات آنها بوده و  نمی ،نیسلند ـ استلعمالات زبانی
کار گرفله شوند. مفروض نیز این استت که قواعد فقه و اصول اموری پسینی بوده و ناظر به 

 عللی دارد که بر ما مخفی استت.، علل احکام نیست و احکام مانند زبان
چنانچه امروزه ـ را یک علم جدا گانه به حساب آوریم « دستله بندی کردن»اگر هم مهارت 

شود ندارد و از لحاظ  می این علم پیوند ذاتی با مواردی که در آنجا به کار گرفله ـ چنین استت
آیند. برای نمونه در میان تقسیمات علوم با خود مبحث  می هویلی دو دانش جداگانه به شمار

از دانش منطق پیوندی ذاتی برقرار نیست و آن علوم صرفا محل پیاده ستازی و تطبیق « تقسیم»
 ها جزء علم تقسیم هسلند و نه تقسیم جزء آن علوم. ه آنتقسیم استت و ن

یک مهارت آموزشی استت و نه یک ، ایراد دوم این استت که فقه بر فرض نیاز به آن حاصل
ماند و هرگز شایسلگی اثر گذاری در احکام  می علم و از این رو همیشه پیرو احکام شرعی

 د داشت.شرعی و کشف حکم و یا قراردادن حکم ظاهری را نخواه
جا نیز استلرآبادی توانست با کمک بررستی تاریخی موجود در کام قاضی عضد و  در این

تبارشناستی دانش فقه و اصول به نفی پیوند ذاتی میان مسائل فقه و اصول با احکام شرعی 
برستد و این دیدگاه را القاء نماید که دانش فقه در مسیر تاریخی خود هویت احکام شرعی را به 
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ها از نظر حد وستط و ماک با  های شرعی در این دگرگونی ندارد. به دیگر ستخن گزارههمراه 
. دلیل اند ی فقهی و اصولی پیوند نخورده و به این دو علم منلقل نشدهها دانش فقه و استلدلال

 باشد.  می ای فقه و احکام شرعی آن هم ناهمگنی ستاخلاری و شناسته
های  علمی و تاریخی این نلیجه روشن شد که گزارهبنابراین در این مورد با تبارشناستی 

و باید آنچه را که در بسلر شرع  اند شرعی هویت خود را در مسیر تبدیل به فقه حفظ نکرده
« فقه»های بومی خود بررستی کرد و چیزی که در ادامه به عنوان  وجود داشله با همان خاصیت

رعی را ندارد. بنابراین آنچه در این های ش در محافل علمی رواج یافت ظرفیت بررستی گزاره
ای  های ذاتی هر مسأله روشن شد نلیجه نمونه و از زاویه تبارشناستی علمی مسائل و بقاء پیوند

 کند. می ستلبی استت که استاس یک علم را ویران

 تفسیر تاریخی موضوع سوم و نقد تبارشناسانه آن .3-4

را در دو مقطع تاریخی  «ت استتخبر ثقه حج»محدث استلرآبادی در نمونه ستوم گزاره 
دارد که این گزاره در وضعیت پیشین خود معنایی ملفاوت از رنگی  می کند و بیان می بررستی

داشله و برداشت ارائه دهندگان این گزاره از لفظ ثقه ، که در وضعیت پسین به خود گرفله استت
عیت پیشین اش چیزی هم ردیف یقین و اطمینان عرفی بوده استت. پس این گزاره در وض

نبوده استت حال آنکه این گزاره در نمود « خبر محفوف به قرینه حجت استت»جدای از گزاره 
خبر »ای جدا از گزاره  به گزاره« ثقه»تازه خود و با تکیه بر برداشت پسینیان از معنای لغوی 

 و دارای معنا و مفاد مسلقل تغییر هویت داده استت.  «محفوف به قرینه حجت استت
بی آنکه به پیشینه کاوی واژگان به کار رفله در گزاره ، عامه حلی، راین در اینجا فقیه پسینبناب

های درونی خود از این واژه که پیامد ورزیدگی  بپردازد با بسندگی به یافله «خبر ثقه حجت استت»
زی جدا از به چی ـ گمان در برابر یقین عقلی قرار دارد که بیـ وثاقت را ، وی در دانش فلسفه استت

وی را در لغزش دیگری نیز افکنده ، بینی پوشی از این باریک باور عرفی برگردان کرده استت. چشم
 استت؛ آنجا که پشت زدن بر خبر واحد ظنی را در عقاید نیز به پیشینیان بسله استت.

دستت آخر اینکه استلرآبادی مجددا بر خود لازم دانسله به وضوح یادآور شود که تنها روش 
ها و آنگاه  در بررستی مسائلی که دارای پیشینه تاریخی هسلند بازگشت به پیشینه آن درستت

توان  باشد. این واقعیت چنان پربار و دارای اثر استت که بی آن نمی می دیرینه کاوی آن مسائل
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ادعای شناخت چنین مسائلی را داشت. از ستوی دیگر پوشیده ماندن این نکله بر بسیاری از 
ای که حمد و ستپاس ویژه  نشان دهنده جایگاه بلند این روش استت به گونه صاحبان اندیشه

 خداوندی را در پی دارد.

 تفسیر تاریخی موضوع چهارم و نقد تبارشناسانه آن .4-4

نمونه چهارم گویای باور استلرآبادی به گم شدن سترحلقه بحث در مسیر تاریخی خود 
جا به خطا  ی از پهلوانان وادی اندیشه در اینهای کند که دستله می طور شفاف بیان استت. او به

. عمده استلدلال استلرآبادی بر درستلی مدعای خود از راه بررستی پیش اند رفله و لغزیده
 ها استت. های قول مشهور و اثبات ناروایی آن فرض

کوشد  پردازد و در این بخش وی می او در یک قسمت به معنای برائت اصلی و لوازم آن می
که جایگاه این مسأله بر فرض ستامت مبانی آن کجاستت. پیدا استت که این روش  تا بیان کند

یت تر استلرآبادی در  مسأله از راه بررستی لوازم آن استت. به بیان روشنشناستی  در بردارنده هو
کند تا واضح  می این عبارت جایگاه و معنای برائت اصلیه را در بسلر پیدایش این مسأله تبیین

 تواند در ستاخلاری ملباین با بسلر تفکر اشعری ستکون و قرار بگیرد. له نمیستازد که این مسأ
ای پیوند ناگسسلنی را میان مسأله و دانشِ  بنابراین استلرآبادی در این نمونه نیز گونه

مورد تصدیق قرار ، پذیرفله استت و هویلی مسلقل از آن علم را برای مسأله، دربردارنده آن
داند. این  می جایی یک مسأله به بسلری دیگر را منلفی جابهدهد و پیرو آن امکان  نمی

همچنین حلی در این دو صورت نیز استلدلال به برائت »در صورتی استت که جمله  گیری نلیجه
پذیرد و ستخن آنان مربوط به پسا دین  می اصلیه تنها در فرض عدم نزول دین و اکمال آن ستامان

نماید. البله  می دهای پیشین بدانیم چنانچه این گونهایرا را یک اشکال مسلقل از « باشد نمی
 کم این نلیجه برای ما روشن ایرادات را نیز در کنار ستخن مورد بحث قرار دهیم دستت اگر همان

شود که از نظر استلرآبادی بسلر جدید علمی تنها در صورتی با مسأله مورد نظر پیوندپذیر  می
هایی  فرض با علم مبدأ یکی باشد و این دو بر پیش های آن علم خواهد بود که ارکان و شناسته

 ملضاد بنا ننهاده شده باشند.
ناگفله پیداستت که این نگاه علم را از آن جهت که یک توده اندیشه در هم تنیده و خُرد 

دهد و استاستا آحاد مسائل را دارای کلیت علمی و کاشفیت  می ناشدنی استت مورد بحث قرار
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دیدگاه ظاهر اولیه یک مسأله به هیچ وجه معنای راستلین آن مسأله داند. در این  ذاتی نمی
گردد و برای درک یک مسأله باید ستراغ دلیل طرح آن و مبانی و نلایج آن رفت چرا  قلمداد نمی

 رستید.« اندیشه بودن»توان به شناخت مسأله از زاویه  که بدون این ماحظات نمی
استت که مسائل علمی از آن جهت که جزء  تر این نگاه این بدیهی استت پیش فرض مخفی

ها  خود به خود و قطع نظر از پایگاه اندیشگیِ آن، علم موجود و اثباتی و تاریخ علم استت
باشد. این نگاه دستت کم در علوم  معنا بوده و واجد حیات علمی نمی توهمی بی ستر و ته و بی

 انسانی مورد پذیرش استلرآبادی استت. 

 بادی به مساله تعریف علم و حرکت به سوی پیشنهادی جدیدنقد تفصیلی استرآ .1-4

اکنون که بررستی چهار نمونه از تفسیر تاریخی و ستپس نقد تبارشناستانه علمی در عبارات 
استلرآبادی به انجام رستید شایسله استت نشان دهیم که استلرآبادی چگونه از این نگاه 

کند. در بیشلر  ره برداری تحولی میبه دهنده تاریخی در راستلای اصاح و پیشرفت علم تکان
های  و اصاح وی به صورت حذف مساله بود. اما نقل یک نمونه از استلفاده گیری نلیجه، موارد

 تفصیلی وی درباره تغییر مساله خالی از لطف نیست. او در ادامه عبارت منقول در نمونه اول
تدوین مسائل ، عرصه آموزشچیزی که حکماء را بر این واداشت این بود که در : نویسد می

بدیهی بیهوده استت و ضرورتی ندارد پس فقهاء نیز گمان کردند که آن دلیل در اینجا نیز جریان 
به معنای بی نیاز بودن ، دارد در حالی که چنین نبود؛ چرا که هیچ یک از احکام شرعیه بدیهی

یقشان[ ملوقف بر ]در تصد نیسلند. علت این امر هم این استت که همگی احکام، از دلیل
ستماع از صاحب شریعت هسلند. و بالجمله وضوح دلیل]و صدور حکم از لسان صاحب 

، 1726، استلرآبادی) ]و محلوای حکم شرعی[ نیست شرع[ مسللزم بداهت مدلول
 (.78-71صص

کند تا  می در این ستخن وی نخست علت همگرایی حکیمان را بر ستر تعریف علم بررستی
یت مسأل دارد که شرایط  می ه تعریف علم را بر مخاطب روشن ستازد و آنگاه بیاناز این راه هو

اجرای آن علت در بسلر علم فقه وجود ندارد چرا که آن دستله از بدیهیات که حضورشان در 
 وادی تعلیم نکوهیده استت منحصر در اولیات و یا نهایلا مشهورات هسلند و این دو دستله

سلند و ستائر بدیهیات مانند مقبولات و مسلمات تنها از ناپذیر ه باشند که ذاتا استلدلال می
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نیاز از دلیل باشند. پس آنچه که نیازمند دلیل  مند هسلند نه اینکه بی وضوح و روشنی بهره
 استت داخل در قضایای یک علم استت هر چند که روشن باشد مانند امور عامه حکمت. 

ای شرعی در تصدیقشان مانند ه از ستوی دیگر وی به درستلی بیان کرده استت که گزاره
گفت  و اگر شارع نمی اند اولیات و مشهورات تصوربسند نیسلند و به ستماع از شارع نیازمند

برای توضیح بیشلر پیرامون عدم ) نماز واجب استت عقل را به درک این مسأله راهی نبود.
 (262ص، 1314، آزادبخت الف: بداهت این قضایا نگک

ان این نکله استت که آنچه نزد مسلمانان روشن استت حکم وی در ستخن آخر در صدد بی
باشد که محلوای این  شارع و دستلور وی به وجوب نماز استت و این هرگز به این معنا نمی

دستلور یعنی وجوب نماز امری بدیهی باشد و نباید فریب درهم تنیدگی این دو را خورد و 
گرفت. استلرآبادی در همین باره در  بداهت ورود و ثبوت دلیل را مازم بداهت ثبوت مدلول

یسد می جایی دیگر  : نو
ضروریِ به اصطاح منطقیون نیست. دلیل این مساله دو ، ضروریات دین: فائده

چیز استت؛ یکی اینکه ایشان در اصطاحاتشان ضروریات را منحصر در شش مورد 
از آن شش در حالی که برای نمونه علم ما به وجوب نماز داخل هیچ یک  اند دانسله

 دستله نیست. و دوم اینکه علم ما به احکام شرعی تنها از راه نص نقلی حاصل
شود که ضروری دین و ضروری مذهب و دیگر  می گردد. و از همینجا روشن می

واژگان مشابه آنها همگی از اصطاحات ویژه اصولیون هسلند. و بالجمله معنای 
استامی در حدی از وضوح باشد  ضروری دین آن چیزی استت که دلیلش نزد عالمان

که پس از تصورش نلوان در آن اخلاف نمود. و معنای ضروری مذهب نیز آن 
ای واضح باشد که اخلاف در آن  چیزی استت که دلیلش نزد علمای مذهب به گونه

 (.252ص، 1726، استلرآبادی) ستزاوار نباشد
این استت که خود مسائل بینی به هنگام استلرآبادی به  به هر روی بازگشت این باریک

پذیر نیسلند. چرا که اگر  شرعی و محلوای ادله شنیداری از شارع به هیچ وجه تصدیق
توان  ها و مسائل شرعی فاقد پایگاه بدیهی باشند در ادامه نیز نمی ای از دورن مایه مجموعه

گاهانه استلرآبادی به این واق عیت درخور هیچ مسأله نظری را اثبات نمود. اللفات ضمنی و ناآ
رستاند و آن این استت که  می تری ای تقدیر فراوان استت. پیگیری این قضیه ما را به حقیقت ریشه
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پذیر نباشد و شأنیت تصدیق و انکار را نداشله باشد هرگز در دستله تصدیقات  چیزی که اثبات
 جای ندارد. 

یق یا تصد« نماز دارای مصلحت استت»و « نماز واجب استت»بنابراین عقل نسبت به 
تکذیبی ندارد. عدم داوری صرفا به خاطر عدم اطاع از نفس الامر و ماکات نیست وگرنه 

چه از طرف ـ داشلند بلکه اینها ذاتا  می این قضایای مجهوله نظری بوده و لا محاله پایه بدیهی
و ادراکاتی اعلباری بوده استاستا تصدیق پذیر نبوده  ـ خداوند ملعال گفله شوند و چه دیگران

 (.253ص، 1314، آزادبخت الف: رک) و ماهیلی حصولی ندارند نبوده« خبر»حقیقلا جزء 
پذیری را برخاستله از  پس این نکله آنگاه ارزش واقعی خواهد داشت که عدم تصدیق

ناتوانی عقل از درک صحت و خطای احکام شرعی ندانیم و گر نه در آن صورت این نکله نه 
خواهد بود بلکه به ستطح یک فروماندگی ادراکی ستاده پایین تنزل تنها یک دریافت بلند فکری ن

 خواهد کرد.
های فقهی را به صورت دیگری تغییر دهیم یقینا نظر استلرآبادی نیز تامین  البله اگر گزاره

گردد. در این فرض مسأله فقهی بی پرده حامل حکایت قول شارع  شده و اشکال بالا وارد نمی
شود. برای نمونه در فقه به  می حکم اعمال مکلفین نیز فهمیدهاستت و در پس آن استت که 

خداوند فرموده »یا « نماز در شرع واجب استت»باید گفت که « نماز واجب استت»جای 
فرموده استت که فان کار حرام  امام صادق»: و نیز بگوییم« استت که نماز واجب استت

و البله بر  یابند می ظری بودن رانهای شرعی قابلیت بداهت و  در این صورت گزاره«. استت.
ها بدیهی خواهد بود.  انگاری احادیث کلب اربعه از ستوی استلرآبادی همه این گزاره پایه قطعی

طور ضمنی پیشنهاد چنین تغییری را در گفلمان فقهی  جالب آنکه همو در جای دیگری به
 .1کند می شیعه ارائه

 گیری نتیجه .1

 تاریخ علم نقش غیر قابل انکاری را در خود مساله ایفاء تاریخ مساله به عنوان جزئی از
کند. این نقش مرهون تفسیرپذیری تاریخی مساله استت به نحوی که مساله را از آن جهت  می

                                                        

حها یثمّ توض ر الأبواب و الفصول و المسائل مثا بکام العلرة ین الفنون الثاثة تصدیو لو اللزموا عند تدو» .1
 .48-41مان صص ه« را لهم. و اللّه المسلعان.یة لکان خیدها باعلبارات عقلییو تأ
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و برای رد یا انکار آن بایسلی به پیشینیان و  1که مساله یک علم و محل نزاع و بحث بوده
 فهمید و به علم استلناد داد. توان  نمی بدون تاریخ آن، پسینیان پاستخ داد

 همواره حامل مخلصات ویژه آن علم، مسائل علمی از آن جهت که بخشی از علم بوده
باشند و باللبع در درک درستت مراد و مقصدشان نیازمند ماحظه آنها در همان ظرف  می

ارد ای از یک علم به عنوان مبادی یا مسائل و باشند. از این جهت اگر مساله می علمی شان
نباید خاستلگاه و تبار علمی آن مورد غفلت قرار گیرد. از این ، علم جدید یا بحوث نوینی بشود

های بسلر بومی یک مساله با  رو ممکن استت غفلت از عدم مناستبت برخی ویژگی
های  به مغالطه یا ناکار شدن یا تحریف در مقصد و خاصیت، های بسلر نوین آن ظرفیت

نلایج زیان باری را در موطن جدیدش به بار آورد. بنابراین ضروری  مساله مزبور بیانجامد و
تناستب و کارآمدی و ، رستد که با بررستی تبار علمی مسائل دخیل و مبادی علمی می به نظر

 محدوده استلفاده آنها در علم دوم مورد بازنگری قرار گیرد.
زهای معرفلی جوامع از آنجا که مسائل علمی عبارتند از کشفیاتی فرضی که ناشی از نیا

محل و کاربردهای یک ، مقصد، درک هویت، اند داده می ها رخ بوده و به فراخور ضرورت
اجلماعی و تاریخی حدوث آن ممکن نیست. از طرف دیگر ، مساله بدون درک بسلر عینی

یت و مقصد و  درموارد زیادی تفسیر تاریخی مسائل با کمک این عنصر به اصاحاتی در هو
 انجامد. می آن مسائل کاربردهای

تفسیر تاریخ علم گام نخست در راستلای فهم مساله استت که به تفسیر تاریخی خود علم و 
شود. یکی از بهلرین ابزارهای تفسیر تاریخی تبارشناستی علمی و بررستی  می مسائل آن منلهی

یت مساله در خاستلگاه و مقایسه آن با موقعیت ثانوی آن مساله استت. تبار شناستی حیات و هو
ی احلمالی در میان اتصال تاریخی و یکسویه مراحل و تطورات ها ملکفل بررستی گسست

 ی علمی استت.ها مساله و گفلمان
                                                        

 شد. آنها در موارد بسیاری علم  این همان جنبه ای استت که گاهی از ستوی قدماء در تعریف علوم تذکر داده می. 1
 کردند. در حواشی و شروح نیز همواره درباره تفاوت را نه مجموعه احکام و مسائل بلکه علم به آن مسائل معرفی می

 شده استت. واقعیت این استت که آن تدقیقات و گنجینه ستالیان و  یاین تعریف با تعریف به نفس مسائل بحث م
 اند تا در روزگار امروز بیشلر مورد استلفاده و بازخوانی قرار عصار همگی جواهری از جنس فلسفه علم بودها

 گیرند. 
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استلرآبادی در نگاه انلقادی خود به فقه و اصول از تفسیر تاریخ علم و ستپس ستبک تفسیر 
بیش از حد مخرب تاریخی علم و نقد تاریخی آن بهره فراوان برده استت. شاید نقد استلرآبادی 

باشد ولی آنچه او را بر این کار واداشله غفللی استت که همیشه آن را به بزرگان و بزرگان را به آن 
به صورت جبر علی مسلقیم یا غیر ـ دهد. اما اگر بپذیریم که تاریخ و ارتباطات آن  می نسبت

حیث  املی ازپس اگر روزی بخواهیم دانش اصول یک دانش علمی ک، واقعیت دارند ـ ستاده
باید به تبیین تاریخی همه ابعاد و عناصر مهم و غیر مهم آن بپردازیم زیرا ، روش و فلسفه باشد

چیز مهمی استت. بی شک این راه اگر به خوبی و به  ـ یعنی علمـ به هر روی مجموعه مسائل 
گاهانه صورت گیرد مبدأ تحول عظیمی را فراهم خواهد آورد.  صورت آ

لی این تحقیق این استت که نسبت به زمان حاضر و آینده از خود همچنین نلیجه عم
کنیم و اهدافی که برای  می بپرستیم که آیا راهی را که برای تکامل علوم در نظر گرفله و طی

 واقعی و رستاننده استت؟ ، ایم تحول و تکامل علم در آینده نزدیک و دور در نظر گرفله

 :بررستی تاریخی و تبارشناستی تغییر کرد فهرستت مسائلی که معنا و سترنوشت آنها با
در پایان ملن و عناوین آراء انلقادی استلرآبادی درباره مسائل فقهی و اصولی که از نظر 

به ، روش تفسیری و انلقادی وی به کمک تبارشناستی علمی مورد بررستی و نقد قرار گرفلند
 این گزارشود. در  می تر گزارش طور گذرا و در جهت استلفاده بیشلر و آستان

 شود.  احکام شرعی به بدیهی و نظری تقسیم نمی: أ
 باشد. تعریف رایج علم بر مجموعه مسائل فقهی منطبق نمی: ب
 قواعد کان فقهی هویت و کارکردی آموزشی دارند و واقعا مساله علمی نیسلند. : ج
 فقه و اصول علم نیسلند. : د
کند نه اینکه علمی باشد که  می مکاصول فقه ابزاری استت که به تسهیل آموزش ک: ـ ه

 احکام فقهی در استلالاتشان نیازمند ادله آن علم باشند.
تقسیم مکلف به مجلهد و مقلد تنها با مخلصات فقه ستنیان ستازگار استت و با بدنه فقه : و

 باشد.  شیعی پیوندپذیر نمی
صادیق خبر مساله حجیت خبر ثقه در وضعیت پیشین خود و در کام قدماء یکی از م: ز

 قطعی استت و بر خاف نظر ملاخرین به مساله حجیت ظنون و خبر واحد ربطی ندارد.



 

وزه
ه ح

 فق
ول

اص
   

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

م، 
سو

ره 
ما

 ش
ه،

 فق
ول

اص
م 

عل
ی 

ص
ص

تخ
ه 

نام
صل

دوف
89

31
 

 

044 

 

044 

 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش 1314، ناشر مؤلف، چاپ اول، فلسفه اعلباریاتآزادبخت، باقر، )الف(  .1
 ش 1314 ، قم، چاپ اول،دیشهستپهر ان، )ب( نقش تاریخ فقه در بازشناخت فقه و تحول آن، ـ ـــــــــ .2

، دفلر ةیله الشواهد المکیة و بذیالفوائد المدنن موستوی عاملی، ید نورالدین، ستیاستلرآبادی، محمد ام .3
 ق  ه 1726ه قم، قم، چاپ دوم، ین حوزه علمیانلشارات استامی وابسله به جامعه مدرست

 ق   ه 1736 ر الاستامی، قم، چاپ ستوم، ، مجمع الفکالفوائد الحائریةبهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل،  .7
، قم، یبا مقدمه محمدجواد مغنیه، دار الکلاب الإستام یخ الفقه الجعفریتأرهاشم معروف،  حسنی،  .5

 ق  ه 1711چاپ اول، 
 ش 1341 الدین استلرآبادی، محمد بن حسن، شرح شافیه ابن حاجب، مرتضوی، تهران، چاپ دوم، رضی .6

 ق   ه 1736، قم، چاپ ستوم،، موستسة الامام الصادقو أدواره یالإستامخ الفقه یتارستبحانی، جعفر،  .4

، انلشارات مؤستسه شناستی از نظر حضرت استلاد مصباح منطق و شناختستلیمانی امیری، عسکری،  .8
 ش 1388، قم، چاپ اول، آموزشی و پژوهشی امام خمینی

، 1اپ و انلشارات، تهران، جلد ، ستازمان چادوار فقهشهابی خراستانی، محمود بن عبد السام تربلی،  .1
 ق   ه 1714چاپ پنجم، 

 ش 1341، چاپ دوم، 1، کنگره شهید صدر، قم، جلددة للأصولیالمعالم الجدصدر، ستید محمد باقر،  .14

، مؤستسة النشر العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظامطباطبایی یزدی، ستید محمدکاظم،  .11
 ق  ه 1733، چاپ پنجم، 1ن بقم المشرفة، جلد الاستامی اللابعة لجماعة المدرستی

 ق  ه 1721، مؤستسه ستمت، تهران، چاپ ستوم، خ فقه و فقهایتارگرجی، ابو القاستم،  .12

 ش 1382، انلشارات صدرا، تهران، چاپ نوزدهم، ده گفلارمطهری، مرتضی،  .13

وزه
ه ح

 فق
ول

اص
      

ه 
نام

صل
دوف

ی 
لم

ع
پ ـ

شی
وه

ژ
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
م، 

سو
ره 

ما
 ش

،
89

31
 

 


